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 تقدير و تشكر 

ازهمه ي كساني كه بـه نحـوي    " الخالق من لم يشكرالمخلوق لم يشكر"به مصداق آيه شريفه 

در به فرجام رساندن اين پژوهش، اينجانب را ياري نموده انـد؛ بـويژه از زحمـات و راهنمـايي هـاي      

مراتـب امتنـان خـويش را از جنـاب آقـاي دكتـر       . جناب آقاي  دكتر مشيدي  كمـال تشـكر را دارم  

همچنين از خـانواده ام كـه در    . م مي دارم رحيمي كه مشاوره اين پايان نامه را به عهده داشتند اعلا

تشكر نموده از خداوند منان برايشان بهترينها . طول اين مدت با بنده نهايت  همكاري  را  داشته اند

  .را خواستارم
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  : چكيده 

فصل بـه انضـمام مقدمـه تـدوين شـده      اين رسالة با عنوان بررسي نسبيت در مثنوي مولانا در چهار 

  . است

ابتدا در مقدمه به ضرورت پرداختن به موضوع نسبيت و هدف نگارنده از انتخاب اين موضـوع اشـاره   

  . شده است

در فصل اول به تعريف نسبيت و نسبي گرايي و بررسي نظريات نظريه پردازان بـزرگ و نيـز بعضـي    

  . ند پرداخته شده استمكاتب كه رويكردهاي نسبي گرايانه داشته ا

  . در فصل دوم ديدگاه مولانا دربارة مطلق بودن ذات خداوند و حقيقت مورد بررسي قرارگرفته است

. . . فصل سوم ديدگاه نسبي گرايانة مولانا در زمينه هاي مختلف همچون حسن و قبح، خير و شـر و 

  . را نشان مي دهد

رز تفكر مولاناست كه حاصل رويكرد نسبي گرايانـة  فصل چهارم نگاهي به انديشه ها و اعتقادات و ط

  . وي مي باشد
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  : مقدمه 

تقادات مردم جهان وجود داشته اعتقاد به نسبيت و يا عدم نسبيت از ديرباز در افكار ، انديشه ها و اع

از اين امـر  ايرانيان نيز  .در باره آن انديشيده اند  وكساني چون سقراط، سوفسطائيان ، افلاطون است

مستثني نبودند، چنانچه داريوش پادشاه ايران باستان متوجه نسبيت فرهنگي در بين جوامـع شـده   

  . بود، نوع برخورد مردم جوامع مختلف با اجساد پدرانشان كنجكاوي او را برانگيخته بود

وي . باشد داريوش معتقد بود كه فهمي عالمانه از جهان بايد شامل دركي از اين تفاوت هاي فرهنگي

براي آموزش اين درس به ديگران گروهي از يونانيان را كه اجساد مردگان خـود را مـي سـوزاندند و    

. گروهي از كالاسيان ها كه طايفه اي هندي بودند وگوشت مردگان خود را مي خوردند فرا مي خواند

را به خوردن گوشت  كالاسيان ها مي خواهد كه اجساد مردگان خود را به آتش بكشند و يوناني هااز 
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اجساد مردگان خود دعوت مي كند، اما هيچ يك از آنها حاضر به انجام چنين كاري نمي شوند چـرا  

  1. كه هركدام از آنها عمل ديگري را غيراخلاقي مي دانستند

ضرب المثل هايي چون علف بايد به دهان بزي شيرين باشد در محاورات عاميانه گواهي ديگـر  وجود 

  . ستبر اين مدعا

اما از آنجا كه از نسبيت و نسبي گرايي برداشت هاي متفاوتي مي شود اين موضوع همواره موافقان و 

مخالفان بسياري داشته است و عده اي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم دربارة آن اظهـارنظر كـرده   

مي تواند . . . و  ت در اموري چون ارزش ها و اخلاق، جبر و اختيار و حسن و قبحياعتقاد به نسب. اند

تأثير بسزايي در رفتار و برخورد انسان با زندگي و رويدادها و بيـنش او نسـبت بـه دنيـاي اطـرافش      

  . داشته باشد و همين نكته اهميت موضوع را بيشتر آشكار مي كند

همانطوركه شهيد مطهري دركتاب تعليم و تربيت در اسلام به لزوم و ضرورت توجه به ايـن موضـوع   

   2.كرده استتأكيد 

  : اعتقاد مولانا جلال الدين محمد بلخي به نسبيت از همان آغاز مثنوي و درني نامه با بيت 

  

  ) 6/  1( ست اسرار من از درون من نج      ن خود شد يار من هركسي از ظ

آشكار مي شود و اين موضوع در سرتاسر مثنوي به چشم مـي خـورد، دربـارة نسـبي گرايـي مولانـا       

ظرهايي شده و در شرح هايي كه برمثنوي نوشته شده گهگاه به آن اشاره گرديده است اگرچه اظهارن

  . اما كسي به صورت جدي و اختصاصي به بررسي اين موضوع نپرداخته است

غيـر   داشـته اسـت    و ديد باز او به جهان اطرافشتأثيراتي كه اين انديشه در روحيه و زندگي مولانا 

ور سعي نگارنده برآن بوده است تا با بررسي نسبيت در مثنوي مولانـا  به همين منظ. قابل انكار است

ي هرچند كوچـك  عر بزرگ و انديشمند داشته است گامو تأثيراتي كه در افكار و انديشه هاي اين شا

  . در جهت معرفي شخصيت ، آرا و اعتقادات وي بردارد
                                                 

  ).  Herodotus( براساس مقالة غيبت ناگروي در اخلاق نوشته جيمز ريچلز به نقل از تاريخ هرودوت .  ١

  138تعليم و تربيت در اسلام صفحه .۲
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 :فصل اول    
 
 
 

  نسبيت چيست.  
 سبي گرايان نسبيت و ن . 
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  پست مدرنيسم و نسبيت گرايي .  
       

  

  
  

  
  
  
  

  
 

  نسبيت چيست؟

ن آن يشـت ننام فرضيه اي است كه ا«: شده استنسبيت در فرهنگ معين اين چنين تعريف 

  را معرفي كـرد در ايـن فرضـيه بـه جـاي فاصـلة بـين اشـياء فاصـله بـين حـوادث در نظـر گرفتـه              

اين دستگاه متكي به روابط رياضي اسـت نـه بـه    . دخيل هستندمي شود و زمان و فضا با هم در آن 

ق نيسـت و  ث ـن هيچ قانون فيزيكي كاملاً مويشتطبق نظر ان» .اضي قابل تأييد استاشياء و از نظر ري

در دنيـاي نسـبيت   «. جايگاه ناظر همواره بر نتيجه تأثير دارد و نتيجه را نسبي و احتمالي مي سـازد 

به طـور نظـري دو قلوهـا    . زمان هيچ معيار مشخصي ندارد. معنايي نداردانيشتن واژة هم زمان هيچ 

مي توانند به سفرهاي جداگانه بروند و سرانجام يكديگر را در حالي ملاقات كنند كه يكي از آنها پير 

فيزيكدانان براي سازگار شدن بـا چنـين دنيـاي عجيبـي     . شده است در حاليكه ديگري كودك است

                         » .دن ـرا بپذيرند و به مفاهيم متضاد بـه مثابـه مكمـل هـاي يكـديگر نگـاه كن       آموخته اند كه تناقض

  )53فارلين، (
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قـوانين  غ وي ـكه به نظر مي رسيد تجربـه را از   ن عالم فيزيكي ابهام و انعطافي داشتيشتندر تئوري ا

  .نيوتوني آزاد مي سازد

كه هـيچ محاسـبه اي بـه طـور مطلـق و بـدون داشـتن         نظريه هاي علمي انيشتن روشن مي كند«

رم را مطلـق و متعـين   جمدرن بر خلاف فيزيك نيوتوني نه  فيزيك. فرضهاي ثابت امكان پذير نيست

  :مدل اتمي بور امر متناقضي را به عنوان واقعيت علمي و عيني مي پذيرد. مي داند و نه مكان را

اصـل عـدم    «! د در تمام نقـاط آن فضـا حضـور دارد   الكترون در محيط پيرامون هسته در لحظة واح

 »:دحركت الكترون را به دقت تعيين كـر تأكيد مي كند كه هرگز نمي توان جايگاه و مسير » قطعيت

علم در تعامل با طبيعـت قـرار   . مشاهده، خود جهان را تغيير مي دهد و طبيعت را دگرگون مي كند

  )12تابعي، ( ».مي گيرد و بازتابندة رفتار واقعي آن نيست

بة نيوتن همة اجرام به تناسب جرمشان همديگر را جذب كرده و به هم نيـرو وارد  ذبراساس قانون جا

از اين قانون مي توان دريافت كه هيچ يك از اجزاي جهان متمايز از كـل جهـان نيسـت و    . مي كنند

ي كـه امكـان نظريـه    و اين خود تفسيري نسبي گراست به گونـه ا . روابط مستقل از ديگر اجزا ندارد

وانيني را كـه  قن قطعيت علوم و يشتناما تئوري نسبيت ا. بشر مي گيرد پردازي مطلق گرا را از دانش

عاملي كه موجبات كشف سيارة نپتون را فـراهم   «: سؤال برد آن روز مطلق انگاشته مي شدند زيرتا 

مسـير حركـت اورانـوس    . بـود آورد نه ابطال يك نظريه كه اصرار و تلاش براي نجات نظريـه نيـوتن   

مطابق نظرية نيوتن نبود و عملاً پذيرش صدق مشاهده به ابطـال نظريـة نيـوتن منجـر مـي شـد در       

براين اساس چگونه مي توان . حاليكه حدس صبورانة وجود سياره اي ديگر به كشف جديدي انجاميد

ش روز نمي گنجد ناديده به درستي مشاهدات اعتماد داشت و عوامل تأثيرگذاري را كه در حيطة دان

گرفت؟ همان قدر كه يك تئوري امكان اثبات قطعي را پيدا نمي كند و هميشه موارد آزمـون نشـده   

اي وجود خواهد داشت يك مشاهدة ابطال كننده قبل از آنكه به ابطال يك تئوري منجر شـود بايـد   

مشكلي را دارد كه دربـارة   تمام شرايط درستي خود را به اثبات برساند و اين به لحاظ منطقي همان

  )144 -45: تابعي(» .هرگز همة عوامل تأثيرگذار قابل كنترل نيستند. اثبات صادق است
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  :نسبيت ونسبي گرايان

نسبي گرايي يعني اعتقاد به اينكه دانش و ارزشها و غيره نسبي هستند نه مطلق، هر نوع « 

چيزي مثل يك بافت، فرهنـگ يـا يـك ديـدگاه     . (استادعايي تنها در نسبت با ادعايي ديگر صحيح 

نسـبي گرايـي يـك ايـدة     . ؛ اين بدان معناست كه هيچ ادعايي نمي تواند مطلقاً صحيح باشـد )خاص

كـه  » علف بايد به  دهان بزي شيرين بيايد«: يك ضرب المثل مشهور مي گويد. قديمي و رايج است

  )288وارد، ( ».ستتأييدي بر نسبي گرايي در دنيايي زيبايي شناسي ا

او واقعيت را آنگونه مـي بينـد كـه درك مـي كنـد و ايـن       . تصور انسان از جهان ساختة ذهن اوست

واقعيتي كه به چشم هر يك از ما مي آيد ثابت و كامل نيسـت  . ادراك در افراد مختلف متفاوت است

شود و بـه شـكل   بلكه دركي است كه با تجربه هاي شخصي و فرهنگ و احوال دروني ما تركيب مي 

به قول ويـل  . اين واقعيت مي تواند به چهره ها و رنگ هاي متفاوتي درآيد. خاصي بروز پيدا مي كند
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حقيقت گنبدي است از شيشه هاي رنگارنگ كـه از هـر گوشـة آن تركيبـي ديگرگـون از       «: دورانت

  )26دورانت، (» .رنگها ديده مي شود

و . در تاريكي به شـكل زيبـايي آن را بيـان كـرده اسـت     همان چيزي كه مولانا در قالب داستان پيل 

ــدار           ــد و پاي ــي كن ــر م ــم تغيي ــاز ه ــاوت ب ــاي متف ــان ه ــان و مك ــناخت در زم ــن ش ــه اي   البت

بنـابراين  . مـي سـازد  و آن را احتمـالي و نسـبي   . نمي ماند و جايگاه ناظر همواره بر نتيجه تأثير دارد

  .ر برابر واقعيت ابتدايي و كودكانه استتمام دانش ما د: ن نيز مي گويديشتهمانطور كه ان

عقلانيت سدة بيستم حركت دانش را نه روندي قائم به خود، انتزاعي و حقيقت جو بلكه بـه مثابـه    «

حياتي جانوري وابسته به محيط، آميخته با رفتار و مؤثر از كل مي دانـد كـه بقـا و دگرگـوني هـاي      

عرصة موجوديت دانـش، عرصـة بقـا    . ي قاعده استزيستي آن به شدت اتفاقي، پيش بيني ناپذير و ب

آنچه اين بازي را پـيش مـي بـرد حقيقتـي     . است، عرصة رقابت تنگاتنگ تئوري هاي توضيح دهنده

ذات باورانه نيست، بلكه انتخابي طبيعي، گزينش هاي مصـلحت جـو و رويكردهـايي سـازگار طلـب      

يابنده را  لمتكاش حركتي خطي، پيوسته و بنابراين روند تاريخ، واگشت ها و دگرگوني هاي دان. است

آنها محصول رخدادهايي اتفاقي، گاه بي ربط و اغلب مصلحت جويانه اند كـه  . به نمايش نمي گذارند

نظريه هاي متفـاوت  . ي كنندمسيري نه كلي و ثابت كه مقطعي و وابسته به زمان و مكان را دنبال م

گـاه روش يكـديگر را اقتبـاس مـي     . الف يكديگرندد و گاه مخنس گاه به كمك هم مي آينناجو نامت

كل پيچيده و سرگردان اند و اغلـب نيـز قـادر بـه      آنها در يك. م مي پردازندكنند و گاه به تخريب ه

معيارهاي رقابـت در پيچيـدگي پـيش بينـي ناپـذير و شـرايط       . ادراك هستي و جايگاه خود نيستند

. ا سـازگاريهاي درون علمـي مترتـب نمـي شـود     غيرهمسان نفوذ مي كند و مدل هاي نظري صرفاً ب

اقبال آنها افزوده بر مصلحت هاي علمي، سازگاري با كليت فرهنگي دانش و خاصيت ذهني دوران را 

هـر يـك از    هاسا مدرنپوتيست ها، ساختارگراها و هر من. آنها تعين ذاتي ندارند. دننيز پيش مي كشن

تعيني در كار نيست؛ آنچه نسبيت علمـي را سـامان    :مسيري متفاوت به نتايج مشابهي دست يافتند
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واقعيت حقيقي جهان، پيچيدگي، چنـد معنـايي و   . مي دهد سنّت زبان و آموزه هاي اجتماعي است

  )1314تابعي، (» .بي نظمي، ابهام و تعيين چندگانه توصيف دقيق هستي است. عدم تعيين است

ارد در دوره هاي مختلـف و بـا توجـه بـه وضـع      مفاهيم و معاني كه بين گروه هاي اجتماعي وجود د

حسـن و قـبح،   . سياسي، اقتصادي و فرهنگ جامعه و با تأثيرپذيري از عوامـل بيرونـي متغيـر اسـت    

در . اخلاق، ارزشها و حتي اهميت طبقات انساني در هر جامعـه نيـز بسـته بـه همـين عوامـل اسـت       

ولگردان و گروه هايي كـه بـه سـلامت جامعـه     مقطعي از تاريخ اروپا، فقرا هم در رديف با ديوانگان و 

. رف گروه هاي حاكم حتي دستگير و حبس مي شوندطد بنابراين از آسيب مي رسانند قرار مي گيرن

اما با تغيير اوضاع اقتصادي و حائز اهميت شدن نيروي كار آنها به عنوان سـرماية ملـي مطـرح مـي     

اين موضـوع در مـورد   . جار جامعه جدا مي شوندناهن يهاش پيدا مي كنند و از جمع گروه شوند، ارز

جوامـع   ن دربعضي  براي مثال اجساد مردگا: صادق استارزشهاي فرهنگي و آداب و سنن ملتها نيز 

د، در كشورهايي چون هند و ژاپن سوزانده مي شوند، در ايران باسـتان ايـن   نبه خاك سپرده مي شو

از كشور هند گوشـت پـدران مـردة خـود را مـي       اجساد در دخمه ها نگه داري مي شدند، طايفه اي

اين آداب و سنن در هر كشوري ارزش شمرده مي شوند و انجام عملي جز آن غيراخلاقي و . نددخور

رسوم زندگي ما براي بسياري از ما آنقدر طبيعـي و  «: به طوري كه به قول جيمز ريچلز. مردود است

  )1383،  ريچلز(».ت ديگران براي ما دشوار استاودرست به نظر مي رسد كه تصور آداب و رسوم متف

. كار و انديشه هاي انسانها از جمله ايرانيان وجود داشته استفاز گذشته گهگاه در ا اعتقاد به نسبيت

امـا مـي   . مولانا در قرن ششم آنگونه كه در ادامة اين رساله خواهد آمد از معتقدان بدان بـوده اسـت  

ي و گسترده در قرون نوزده و بيسـت و در نظريـه هـاي كسـاني     توان گفت نسبي گرايي به طور جد

  . ن مطرح شديشتبه صورت علمي در نظرية نسبيت ان چون ماركس، فرويد، نيچه، سوسور و نيز

اليسـم  رئ. تا آن زمان و مطابق نظر رئاليست ها به طور عيني آيينه اي در برابـر جهـان قـرار داشـت    

ند به طوريكـه  رعه درك تقريباً يكساني از آن دااعضاي جام د كه همةادنيايي مشترك را نشان مي د

شخصيت ها در يك داستان از ابتـدا تـا انتهـاي    . دليت و ثبات ديده مي شطعمانهاي آنها قر در مثلاً
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بـه  رمان از يك تاريخ مشخص آغاز مـي شـد و   . رمان ويژگيها و خصلت هاي يكسان و ثابتي داشتند

اما از اواسط . به صورت شفاف نشان دهندة جامعة نويسنده بود فضاها. تاريخي معين ختم مي گشت

. قرن هجدهم مدرنيستها ظهور كردند و هر يك نحوة متفاوتي از نگريستن به واقعيت را نشان دادنـد 

نويسـندگان  . آنان واقعيت را به اندازة تعداد افرادي كـه آن را درك مـي كننـد گونـاگون مـي داننـد      

ي دانـاي كـل، ضـمير ثابـت،     وااليسم كلاسـيك را نفـي كردنـد ماننـد ر    مدرنيست چندين پايه از رئ

شخصيت هـاي  . تسمانهاي مدرنيستها نسبي و متغير اشخصيت ها و زمان در ر.  …شخصيت ها و 

طول داستان خوب و  شخصيتي در. دنرا غافلگير مي كن هداستان با كارهاي غير منتظرة خود خوانند

همچنـين در ذهـن يـك نفـر     . ي داستان عكس آن ثابت مي شودي رسد اما در انتهامثبت به نظر م

ممكن است خاطرات يك سال و يا سالها بگذرد و از زمان حال دور شود اما همينكه به خود مي آيد 

البته اين نسبي گرايي تنها در رمان و داستان . و به ساعت نگاه مي كند دقايقي بيشتر نگذشته است

رهنگ مدرنيسم را در قرون بعد شكل داد، با طرح آگـاهي طبقـاتي   ماركس كه نظريه هاي او ف. نبود

مي شد آگاهي انسان نسـبت بـه جهـان    برخلاف آنچه تا پيش از آن تصور  .مطلق انگاري را نفي كرد

فرويد نيز معتقد بود آرزوها و خواسته ها و تمايلات غريزي انسان بر تصميمات . قطعي و ثابت نيست

ه هاي فرهنگي و قومي را نيز در نظم پذيري انديشـه هـا تـأثير گـذار مـي      وي آموز. او اثر مي گذارد

م فرويد، مجموعة عوامل تأثير گذار در آگاهي انسان به كوه يخي مي ماند كـه بخـش   زعبه «: دانست

كوچكي از آن بيرون آب است و به چشم مي آيد در صورتي كه بخش عمـدة ايـن عوامـل بـه دور از     

» .آن بخش كه به چشم نمي آيـد همـان ناخودآگـاهي اسـت    . رفته است امكان شناسايي در آب فرو

  )89تابعي، (

بدين ترتيب فرويد از راه كشف ضمير ناخودآگاه نسبي بودن رفتار فردي و اجتماعي انسانها را تأييـد  

مطلق انگاري پرداخت و اعلام كردبه هـيچ وجـه امكـان     فردريش نيچه نيز به شدت به نفي. مي كرد

حقيقت دروغي ساخته ذهن بشر است بـه نظـر وي انسـان     "لاندارد و اص وجودحقيقت  دستيابي به

اسير نيروهاي دگرگون شوندة هستي است و به همين دليل علم هم نمي تواند او را بـه ادراك   خود 
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 ركه به پيوستگي و تـداوم بشـريت منج ـ  و خط يا مسير ثابتي نيز وجود ندارد . قطعي هستي برساند

امـور  . ق نامكشوف مي ماننـد يبت به تمام يقين ها ترديد داشت و معتقد بود همة حقانيچه نس. شود

  .جنبة موقت دارند و بدين گونه بر نسبيت تأكيد داشت

معتقد بود كه آنچه از جهان ) سوبژكتيو بودن شناخت(كانت مهمترين كسي است كه با طرح نظرية 

دانش بشري . باشد محصول ذهن آدمي است ها  يم بيش از آنكه بيان واقعيتبيروني و اشياء مي بين

شناخت نسبي اسـت و ذهنيـت   . تنها توانايي فهم ظاهر مسائل را دارد و به كنه پديده ها راهي ندارد

  . ادراك كننده در درك شناخت وي تأثيرگذار است

  .شالوده شكنان، فرماليست ها و ساختارگرايان نيز تمايلات نسبي گرايانه داشتند

نان به دنبال تشخيص معناي واقعي متن نبودند بلكه معتقد بودنـد هـر كـس از ديـدگاه     شالوده شك

خود مي تواند مفهوم يك متن يا اثر هنري را دريابد و معناي اصلي يك متن به ديدگاه مـا بسـتگي   

. دارنـد  يدهد متنها و نظريه ها اصـول و مبناهـاي متغيـر    نشاشالوده شكني تلاش مي كند ن. دارد

هميشه به جز معنايي كه مورد نظـر  . ه شكني توجه به معناهاي بي نهايت يك متن استاصل شالود

شالوده شكني مي كوشد آشكار سازد كه الگوهـاي   «. نويسنده است معناهاي ديگري نيز وجود دارد

اين رو شالوده شكني سـعي  از . آن ظاهر يك متن ريشة هم اين، هم آن متن را پنهان مي كنند/ اين

معنـاي نهـايي نـدارد بلكـه     به بيان ديگر يك متن . ناپذيري ريشه اي متون را آشكار كند ندارد تعي

  )153،برتنس( »گستره اي از امكان هاست 

  . د در معرض نقد قرار دارندنبه نظر آنان همة نظام هاي اعتقادي هر قدر هم منطقي به نظر برس

نـدگي شخصـي و محـيط اجتمـاعي     فرماليست ها نيز معتقدند كه براي درك مفهوم يـك اثـر بـه ز   

بدين ترتيب بـا  . نبايد توجه كرد بلكه بايد به روابط و مناسبت هاي دروني اجزا دقت كرد وون اپيرام

آنان شعر يا يك قطعة ادبـي را بـدون در   . مرگ مؤلف برداشتي قطعي از مفهوم يك اثر وجود نداشت

عر ممكـن اسـت بـه تعـداد     نظر گرفتن تاريخ و شرايط اجتمـاعي تحليـل مـي كننـد پـس يـك ش ـ      

  . خوانندگاني كه دارد مفاهيم متعددي نيز دربر داشته باشد
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معنا هيچ . اختين زبان به هيچ عنوان ثابت يا پايدار نيست، بلكه هميشه در حال تغيير استباز نظر «

در ابتدايي تـرين سـطح، بـراي هـر نـوع      . گاه واحد و بلامنازع نيست، بلكه متكثر و بحث انگيز است

نويسـنده و  / يكـي برداشـت گوينـده   : نش ارتباطي به طور بالقوه دست كم دو برداشت وجـود دارد ك

ايـن كلمـات   » بـه آزادي فـرد معتقـدم   «بدينسان اگر بگويم . خواننده است/ ديگري برداشت شنونده

براي من دست كم يك معنا دارد، اما بسته به شرايط مختلف ممكـن اسـت بـراي مخاطـب معنـاي      

اگر اين كلمات را افراد مختلف، خصوصاً طي چندين سال بخوانند، احتمـالاً  . شته باشدديگري هم دا

  .اين معاني بيشتر تغيير خواهند كرد

نتيجتاً وقتي واژة آزادي به كار مي رود، هيچ معناي : از نظر باختين، زمان عرصه اي براي جدل است

اعي مختلف معاني كاملاً متفـاوت و حتـي   واضحي ندارد، بلكه مي تواند براي افراد و گروه هاي اجتم

  )68وبستر، ( ».متضادي داشته باشد

شلكوفسكي يكي از نظريه پردازان فرماليسم معتقد بود بخش عمده اي از زندگي ما براسـاس عـادت   

  . است و ما بايد هر چيزي را آنگونه كه مي بينيم درك كنيم نه آنطور كه آنها را مي شناسيم

اژه هاي قبل و بعد خود معنا پيدا مي كنـد بـدين   وبا د بودند هر واژه در ارتباط ساختار گرايان معتق

بر اين اساس زبـان، جنسـيت و قوميـت    . ترتيب آنان نيز به نوعي نسبي گرايي ارزشي اعتقاد داشتند

هر كسي سبب تفاوت ميان انسانها و اختلاف ديدگاه آنان خواهد بود و فرهنگ اقوام مختلف در همه 

  .ا از نظر ارزشي يكسان استجاي دني

با اين اوصاف اعتقاد به مطلق بودن ارزشها و علوم هر روز كم رنگ تر شد و عدة زيادي به شـدت بـا   

هميشـه از شـر   نبايد در طلب مطلق ها و مطلق باشيم، بياييـد يكبـار و بـراي     «: آن مخالفت كردند

هيچ چيز مطلقـاً  . طلقي وجود ندارديه هر گونه مطلق گرايي خلاص شويم، هيچ چيز مرامپرياليسم ك

  )78: 1382 چايلدز، (» .يير هم مطلق نيستصحيحي وجود ندارد، همه چيز سيال است و تغ
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  :پست مدرنيسم ونسبيت گرايي

و پسامدرنيستها بيش از همه به نسبيت معتقـد شـدند و نسـبي گرايـي را     پست مدرنيستها 

و تأكيـد كردنـد كـه هـيچ يـك از قـوانين علمـي و روابـط          دادندده نظريات خود قرار اساس و شالو

اجتماعي و فرهنگي قطعي و غيرقابل تغيير نيستند و رواج اين قوانين و روابط در جوامـع دليلـي بـر    

آنان با رد مشروعيت علم نشان دادند كه آنچه مـي بيننـد حقيقـت    . صحت و درستي آنها نمي باشد

تحـت تـأثير دانسـته هـاي قبلـي شـان قـرار دارد و در تعامـل بـا          نيست بلكه مشاهدات آنان كاملاً 

پست مدرنيسـتها همـواره بـا ديـدي نقادانـه بـه مسـائل        . مشاهدات و دانسته هاي ديگران مي باشد

آنها هرگز نمي گويند آيا . پيرامون خود نگريسته، هيچ اصل و قاعده اي را به طور مطلق نمي پذيرند

  !ند براي چه كسي يا چه چيزي خوب است؟فلان چيز خوب است بلكه مي پرس
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م آنان خيـال حتـي برتـر از واقعيـت     زعدر دنياي پست مدرنيست ها هر چيزي امكان ظهور دارد به 

نيـز نسـبي گرايـي مهمتـرين اصـل      .. در معماري، ادبيات، هنر، مجسـمه سـازي و   . شمرده مي شود

موجـود در آنهـا قطعيتـي قائـل      آنها براي چيستي واقعيت تصاويرشـان و معـاني  «: شمرده مي شود

نيستند، آزادي در گزينش واقعيت اين امكان را فراهم مي آورد كه معناي متصور شده بر آن تصاوير 

Ĥفريـد كـه در عـين سـگ بـودن،       دالي تصويري مي . نيز در عرصه اي گزينشي متنوع و متكثر باشد

شايد او با . در خود جاي مي داد چشم اندازي از يك رودخانه، صورت يك زن و ظرف ميوه اي را نيز

چـه  خلق اين تصوير مي كوشد بگويد نكتة تعيين كنندة واقعيت هنـري چگونـه ديـدن اسـت و نـه      

  ) 20تابعي، (» !چيزي بودن

به اين ترتيب آنان در هنر نيز هيچ اصل و قاعده اي را به عنوان چارچوب حقيقت هنري نپذيرفتنـد  

ين و بـارزترين مشخصـة فرهنـگ و هنـر نمايـان سـاختند و       بلكه عدم قطعيت را به عنـوان مهمتـر  

با اين ديدگاه روابط . ديدگاهي بودن حقيقت هنر و علم و شناخت را بن ماية نظريات خود قرار دادند

بين پديدارها را مي توان از زواياي متعددي نگريست كه از نظر ارزشي همگـي در يـك سـطح قـرار     

  .وت را از جهان نشان مي دهنددارند ولي در عين حال چهره اي متفا

منتشر شد اهميت و تأثير اين نـوع   1948تأكيد بر آزادي انديشه در اعلامية حقوق بشر كه در سال 

  :ديدگاه را نشان مي دهد

د عرف را در ضانديشة منحصر به فرد، مخالف يا اصل نوزدهم به هر انساني حق مي داد كه هر نوع «

  )17تابعي، (» .زاحمت ديگران به تبليغ و اشاعة آن بپردازدسر بپروراند و بدون مداخله و م

بدين شكل بودكه پست مدرنيسم بـا رد هـر گونـه نظريـة مطلـق انگـاري و نيـز زيـر سـؤال بـردن           

مشروعيت عقل و دانش تأثيري عظيم در افكار عمومي جهان به خصوص غربيان برجـاي گذاشـت و   

صل وجود دارد كه در همة شرايط و همة مراحل رشـد  تنها يك ا«بالاخره اينكه از نظر پست مدرنها 

  )149تابعي، (» .بشر دفاع كردني است و آن اينكه همه چيز ممكن است


